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Abstract  
One of the important issues in the field of women's studies is woman's 

testimony; therefore, its accurate investigation is an important step in the 
direction of raising the sublime concepts of Islam, dignifying woman, and 
removing the doubt of the inequality of the rights of woman and man. And 
because of the importance of this issue, it has long been the focus of Muslim 
and non-Muslim researchers. Some of the authors of the Leiden Qur'an 
Encyclopedia, referring to verse 282 of Surah Al-Baqarah, have raised 
doubts on the issue of women's testimony and considered the unequal 
number of women and men in testifying as a discrimination in law and (an 
indication to) lack of women's memory, by comparing Islamic 
jurisprudence to the Talmud. This article tries to answer these doubts with 
a descriptive-analytical method through the library sources. And it has 
reached the results that in Islam, men and women have duties and rights 
which have been legislated wisely and in an equal manner and based on 
their interests. And the issue of women's testimony, is among their 
legitimate duties and it is completely optional so the difference in number 
with man does not mean woman's lack of memory or discrimination and 
inequality of rights. In some cases, only woman has the right to testify. One-
sidedness in the use of sources, presentation of superficial and conjectural 
analysis, incorrect comparison between the Quran and Talmud, and 
confusion of Orientalists in legal issues have led to their incorrect view on 
the women's testimony.  
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  ٢٨٢با استناد به آيه  المعارف قرآن ليدن دربارة شهادت زنانةنقد شبهات داير 

  سورة بقره 

  ١علی قانعی اردکانی 
  ٢راد طیبه حیدری

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |        ۱۱/۱۳۹۹/ ۲۰تار   ۰۸/۱۴۰۰/ ۱۵تار

  چكيده
ي  ت كه بررسـ ائل مهم در حوزه مطالعات زنان اسـ هادت زنان ازجمله مسـ ئله شـ مسـ

دقيق آن گـام مهمي در جهـت اعتلاي مفـاهيم متعـالي اســـلام، كرامـت بخشـــي بـه زنـان و  

بهه نابرا  ئله از  زدودن شـ ت. به جهت اهميت موضـوع، اين مسـ بري حقوق زنان و مردان اسـ

ديرباز مورد توجه پژوهشــگران مســلمان و غيرمســلمان قرارگرفته اســت. ازجمله برخي از  

شـبهاتي به مسـئله شـهادت   ، سـورة بقره   ٢٨٢مؤلفان دايرةالمعارف قرآن ليدن با اسـتناد به آيه  

با مردان در شهادت دادن را يك تبعيض حقوقي   زنان وارد نموده و عدم تساوي عدد زنان 

مرده  ه كرده و نقصـان در حافظه زنان شـ لام را با تلمود مقايسـ اين    اند. اند و احكام فقهي اسـ

درصـدد پاسـخگويي به    اي كتابخانه   منابع   از   گيري بهره   با  تحليلي   – نوشـتار با روش توصـيفي 

ــلام، زن و مرد داراي تكاليف و   ــت يافته كه در اس ــبهات برآمده و به اين نتايج دس اين ش

صـورت تسـاوي و بر اسـاس مصـالح جعل شـده و مسـئله  حقوقي هسـتند كه حكيمانه و به 

شهادت زنان، ازجمله تكاليف موضوعه ايشان و كاملاً اختياري است كه اختلاف در عدد  

ــت. كمـا اينكـه در  بـا مردان،   ــان حـافظـه زنـان و تبعيض و نـابرابري حقوق نيسـ ــبـب نقصـ سـ

ســو نگري در اســتفاده از    يك مواردي نيز فقط زنان از حق اداي شــهادت برخوردارند.  

ــائل  ــت قرآن و تلمود و خلط در مس ــي، قياس نادرس ــطحي و حدس منابع، ارائه تحليل س

  ايشان در شهادت زنان شده است. حقوقي از سوي مستشرقان، منجر به ديدگاه ناصواب  
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  . مقدمه١
)، زنا ٢)، طلاق (طـلاق/ ١٠٦در شماري از آيات قرآن و در موضوعات وصيت (مائده/ 

ــه ميان آمده  ) از ٢٨٢) و دِين (بقره/ ١٥؛ نساء/ ٣١و   ٤(نور/  ــخن ب ــهود س ــداد ش گواهي و تع

ــورد آن به  ــزان ارزش آن صحبت شده است: «   طور مــشخص از گــواهي كه يــك م وَ زن و مي
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Fاɟـ ــانى كـه مورد   »؛ إ6ِـْ و اگر دو مرد نبودنـد، يـك مرد و دو زن، از كسـ

رضــايت و اطمينان شــما هســتند، انتخاب كنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شــاهد قرار گيرند) تا 

د (بقره/   ه او يـادآورى كنـ افـت، ديگرى بـ يـ ــرا ٢٨٢اگر يكى انحرافى  ن متقـدم و متـأخر ). مفسـ

ــرد از دريچه فريقين هر كدام به مسئله شهادت و تفاوت  ــين شــهادت زن و م هاي خاص  هاي ب

انــد كــه گــاه بــا هــم همپوشاني داشته و گاه از هم  اند و به بيان علت اختلاف پرداختــه نگريسته 

ل  ابـ د تفكيـك قـ اي فريقين و نظرات   . انـ اواي فقهي فقهـ اي تنوع در فتـ ــران، مبنـ همين آراء مفسـ

باب قضـا و شـهادات از ابوابي اسـت    حقوقي حقوقدانان حول محور شـهادت زنان گشـته اسـت؛ 

كه با جامعه انساني ارتباط مستقيم دارد و هميشه مردم در اجتماع به اين امور نيازمندند و قاضي  

نياز به تبيين مسائل و    رو، ؛ ازاين تواند به حق حكم كند محاكم نمي  بــــدون بينــــه و شهود در 

نمايد و بر اين اصــل ضــروري مي   ، احكام مختلف آن بر اســاس قوانين برگرفته از منبع وحي 

ــنّت پيامبر اكرم (ص)  ــتناد به مباني و ادله اربعه فقه (قرآن، س ــيعه با اس و اهل    علماي بزرگ ش

نّت با تمسـك به قرآن و سـنّت   بيت عصـمت (ع) عقل، اجماع) و  ص) و  پيامبر ( علماي اهل سـ

ـــــه بيــــــان اين مهم پرداخته   زنان  شهادت   ، مسئله اسلامي   اند. از طرفي در بين احكام قياس بـ

  مورد شبهه مستشرقان قرار گرفته است.  كه   مواردي است   ازجمله 

) Encyclopedia of the Quranبه دايرةالمعارف قرآن ( توان  ازجمله آثار مستشرقان مي 

ــاره نمود كـه در مـدخـل  ــهـادت دادن» از مـاتيـاس  هـاي متعـد اشـ ــاهـد بودن و شـ دي همچون: «شـ

، «عقد و پيمان» از وائل  ٣، «فقه و قرآن» از وائل حلّاق ٢، «زنان و قرآن» از روت رادد ١رادشــيت 

 
1. Witnessing and Testifying: Matthias Radscheit. 
2. Women and the Qurān: Ruth Rode. 
3. Law and the Qur'an: Wael B. Hallaq. 
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ــهادت» از اندرو ريپين   ٢، «حدود الهي» از ريچارد كيمبر ١حلّاق   ،ه مباحث حقوقي زنان ، ب ٣و «ش

صـورت  هاي ديگري نيز به ازجمله شـهادت و گواهي دادن پرداخته اسـت؛ علاوه بر اين، مدخل 

  غيرمستقيم به بحث نوشتار حاضر مربوط است كه عبارتند از: 

 ؛) Raven, 2004, v 5: 29(  . و «سـيره و قرآن»  ) Raven, 2004, v 3: 282( «شـهيد»  

تفاده از منابع و مطالعات كتابخانه رو مقاله حاضـر با  ازاين  ــ تحليلي به اسـ اي به روش توصـيفي ــ

  پردازد. بررسي و نقد شبهات كتاب مذكور در خصوص شهادت و گواهي زنان مي 

تواند  هاي پژوهشي است كه مي تبيين دقيق مسئله شهادت زن در اسلام يكي از ضرورت 

ــلا  ــائل متعالي اس ــي به م بردارد و ضــمن كرامت گام مهمي را جهت اعتلاي مفاهيم و مس بخش

ــبهه تبعيض و نابرابري حقوق زنان و مردان را  زنان و پرداختن به تكاليف موضــوعه ايشــان، ش

بزدايد و پاسخي در برابر شبهات باشد. نوشتار حاضر براي دستيابي به اهداف فوق با رويكردي  

 تفسيري ـ فقهي در پي پاسخگويي به اين سؤالات تدوين يافته است: 

 اند؟ مؤلفان دایرةالمعارف قرآن لیدن چه شبهاتی به مسئله شهادت زنان وارد کرده 

 شود؟شبهات ایشان چگونه نقد می 

 مسئله شهادت زنان در قرآن چگونه تبیین شده است؟ 

 مفسران و فقهای فریقین چه رویکردی به این قضیه دارند؟  

  . پيشينة پژوهش١-١
ها  هايي انجام يافته است كه برخي از آن پژوهش شهادت زنان،   لازم به ذكر است درباره 

  عبارتند از: 

  اه دگـ ه ديـ اهي بـ ه «نگـ الـ ــران مقـ اي مفسـ ان در قرآن» اثر   هـ در مورد گواهي زنـ

هاي قرآني»  نشريه «پژوهش   ٦١در شمارة   ١٣٨٩خاني كه بهار احمدرضا حسن 

 چاپ شده است كه در آن، فقط نظرات مفسران مطرح شده است. 

 
١.Contracts And alliances: Wael B. Hallaq. 
٢.h): Richard Kimbe.ād AllūBoundaries and Precepts (hud  
٣.Witness to faith: Andrew Rippin.   
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  زش شـهادت زن در قوانين موضـوعه ايران و مباني فقهي آن» مقاله «بررسـي ار

«نامة مفيد» چاپ شده و فقط به   ١٨در شمارة   ١٣٨٧اثر حسـين مهرپور در سال 

 مباني فقهي ارزش شهادت زن پرداخته است. 

   ــهـادت زنـان در اثبـات دعـاوي» اثر فهيمـه مقـالـه «مبـاني فقهي و حقوقي اعتبـار شـ

  ) چاپ شده است. ٣٩ة «نداي صادق» (شمارة  در مجل   ١٣٨٤زاده در سال ملك 

ــي  ــبهات  با توجه به بررس ــي ش ــدد نقد و بررس ــتقلي كه درص ــده آثار مس هاي انجام ش

ــ فقهي برآمده باشـد  يافت   ، دايرةالمعارف قرآن ليدن دربارة شـهادت زنان با رويكرد تفسـيري ــ

فريقين در پي نقد و  رو با بهره جســتن از نظرات مفســران و فقهاي  رو نوشــتار پيش نشــد؛ ازاين 

ــه رشـته  بررسـي شـبهات دايرةالمعارف قرآن ليدن حول محور شـهادت زنان جمع  ــــ بندي و بــ

  تحرير درآمده است. 

 . مفهوم شناسي٢

 مفهوم شناسي واژة شهادت پرداخته شود. قبل از پرداختن به مباحث، شايسته است كه به 

  . شهادت١-٢
گويد: شـهادت از شـهد گرفته شـده و شـهادت مي ق) در تعريف لغوي    ٣٩٥ابن فارس (م  

).  ٢٢١:  ٣ق، ج    ١٤٠٤فارس،  كند (ابن اصلي است كه بر حضور، علم و اعلام كردن دلالت مي 

ــت و  ق) و معلوف گفتـه  ٧١١منظور (م  ق)، ابن  ١٢٠٥زبيـدي (م   ــهـادت، خبر قـاطع اسـ انـد: شـ

  ـ  ٤٦:  ٥ق، ج   ١٤١٤(زبيدي،   كند داند بيان و آشكار مي شـاهد، عالمي است كه هر آنچه را مي 

) و فيومي  ١٧٥). فراهيـدي (م  ٨٨٧:  ١، ج  ١٣٦٢؛ معلوف،  ٢٣٩:  ٣ق، ج    ١٤١٤منظور،  ؛ ابن ٤٥

اهده كردن آن چيز و گواه ق) مي   ٧٧٠(م   هادت، اطلاع يافتن بر چيزي، معاينه و مشـ گويند: شـ

ت (فراهيدي،   ). مصـطفوي (م  ٣٢٤:  ٢ق، ج   ١٤١٤؛ فيومي،  ٣٩٧:  ٣ق، ج    ١٤٠٩بودن بر آن اسـ

ق) نيز معتقد اســـت: شـــهادت، علم به حضـــور نزد معلوم و معاينه كردن معلوم اســـت    ١٤٢٦

ــطفوي،   ــت:    ٥٠٢  ). راغب (م ١٣١:  ٦، ج ١٣٦٨(مص ــهادت را چنين تعريف كرده اس ق) نيز ش

«گواه بودن، اقرار كردن، سـخن گفتن از روى علم و آگاهى كه از مشـاهده و بصـيرت يا ديدن 

فهاني،  با حواس و   م حاصـل گردد» (راغب اصـ كري (م  ٤٦٥ق:    ١٤١٢چشـ   ٣٩٥). ابوهلال عسـ
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ق) بين شـهادت و خبر تفاوت قائل شـده و حكم شـهادت را از خبر محض جدا دانسـته و بيان 

شـود و انصـراف از آن نموده كه شـهادت دادن دو نفر نزد قاضـي، موجب عمل كردن به آن مي 

مل نكردن به خبر دو نفر جايز اســت (عســگري،  كه منصــرف شــدن و ع جايز نيســت؛ درحالي 

ــهادت در معناي لغوي، گواهي دادن همراه با علم اســت كه تخلف  رو  اين ؛ از ) ٣٤ق:    ١٤٠٠ ش

دانان تعاريفي از شــهادت ارائه  از نظر اصــطلاحي، هر يك از فقها و حقوق از آن جايز نيســت. 

  شود: ها اشاره مي اند كه به برخي از آن داده 

  با توجه  ابتكاري   تعاريف   ، بعضاًاز «شهادت» نشده  شرعي  تعريف   اينكه   به   با توجه   فقه در  

 گويد:ق) مي   ١٢٦٦جواهر (م    صـاحب   اسـت؛ ازجمله  شـده   و آثار، از «شـهادت» ارائه   احكام  به 

هادت  ت   شـ خصـي  از خبر دادن   عبارت اسـ ورت به   غير از حاكم   شـ   هك  قطعي، در مورد حقي   صـ

ه  اشــــد. الزام   ديگري   نفع   بـ ادت، خبر دادن از وقوع همچنين وي مي   آور بـ ــهـ د: شـ امور   گويـ

ضرر خود   به   حقي  و با اقرار متفاوت است، زيرا آن، اخبار به  است   از حواس  يكي  به   محسوس 

ــت (ر.ك: نجفي جواهري،    نفع   و بـه  ).  ٧  ـــــ ـ  ٨:  ٤١؛ همـان، ج  ١٠٧:  ٤٠ق، ج    ١٤٠٤غير اسـ

ت  جرجا  ن امامي (م  ).  ٥٧:  ١٣٠٦(جرجاني،  ني نيز قريب به همين مضـمون آورده اسـ يد حسـ سـ

ته نيز در تعريف از حقوق   ) يكي ١٣٥٨ هادت» آورده   دانان برجسـ هادت   «شـ ت: «شـ (گواهي)  اسـ

ديگري» (امامي،   زيان  و به   دعوي   از طرفين  يكي  نفع  به  از امري،   از اخبار شخص  عبارت است 

 ). ١٨٩ص  ، ٦ج    : ١٣٤٠

شـاهد قيد  براي   در شـهادت، حق، امتياز و نفعي   كه  اسـت   اين   اكثر تعاريف   اشـتراك   وجه 

شـايان ذكر اسـت كه معناي لغوي شـهادت اعمّ اسـت؛ زيرا شـامل هر خبر دادني  اسـت.  نشـده 

خص فقط خبر مي مي  د چه دروغ؛ شـ ت باشـ ود، چه راسـ ي دهد، فرقي نمي شـ رر كسـ كند به ضـ

شـود كه  نفع كسـي، ولي معناي اصـطلاحي اخصّ اسـت؛ زيرا فقط شـامل شـهادتي مي  باشـد يا به 

 . ؛ نمايه سايت پژوهه) ١تا:  به حق باشد (بيگدلو، بي 

اند كه در ذيل مطرح هاي ليدن نيز تعاريفي از شــهادت ارائه داده برخي از مؤلفانِ مدخل 

  گردد: مي 

اي از معاني را شــهادت» مجموعه ماتياس رادشــيت با اســتناد به آيات قرآن، در تعريف « 

آورده اسـت: حضـور داشـتن، شـاهد عيني بودن، شـهادت دادن به چيزي، اعتراف كردن، شـاهد  



  ۵ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۰و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۹۰
 

 

ــهادت خود را در دادگاه دنيوي يا اخروي ادا مي  ــاهدي كه ش كند،  عيني اعمال و حوادث، ش

ــاهـدي كـه بـه ايمـان و بـاور خويش گواهي مي  ق (بقره/ دهـد، گواهي دادن بـه نتيجـه يـك تواف شـ

)، تأييد دانش كسـي، قسـم و... . وي سـپس اصـطلاح شـهادت و مشـتقات آن را ١٠٦؛ مائده/  ٢٨٢

كند: نخسـت، به معناي شـهادت دادن گونه بيان مي در سـه قلمرو مختلف فرهنگ اسـلامي اين 

اره به جمله اعتقادي  دن در راه   در زمينه قضـايي؛ دوم، اشـ ته شـ هادت و كشـ وم، شـ هادتين؛ سـ شـ

  . ) Radscheit, 2004, v 5: 502- 506(  ١خدا 

ــهيد»  ويم ريون در مدخل  ــنونده اقرار  مي   «ش ــاهد بودن يا ش ــهادت به معناي ش گويد: ش

اي قرآني دانسـته و  مايه . اندرو ريپين شـهادت دادن را درون ) Raven, 2004, v 3:282( اسـت 

تصـور كرده برخلاف ماتياس رادشـيت، دو معناي اصـلي كه مرتبط با يكديگرند براي شـهادت  

ــوعات ايماني مربوط مي  ــوعات مختلف فقهي مانند: كه يكي به موض ــود و ديگري به موض ش

ل اســـت ا دليـ ه يـ ان بيّنـ ه اين نوع همـ الي و جرائم حـديّ كـ ــي، مـ ــخصـ ه دعوي، امور شـ امـ   اقـ

 )Rippin, 2004, v5:488 ( .  

طلاح معاني گوناگوني دارد؛ اما آنچه در  هادت در اصـ د، شـ اين  از مجموع آنچه ذكر شـ

  از خبر دادن شخص  گيرد اصطلاح فقهي شهادت است كه عبارت مقاله مورد پژوهش قرار مي 

  ديگري است.  زيان  و به   دعوي   از طرفين   يكي  نفع  به  از امري، 

  . شبهه٢ ـ ٢
ت كه بر  ق   ٣٩٥م  فارس ( ابن  ل واحدي اسـ ت: اصـ بهه» در لغت گفته اسـ ) در تعريف «شـ

ــابه بودن دو چيز و هم  ــكل مش ــفت دلالت مي   ش ــتبه  بودن دو چيز از نظر رنگ و ص كند و مش

). واژه پژوهان ديگر نيز ٢٤٣:  ٣، ج ق   ١٤٠٤فارس،  شـدن امر يعني كار به مشـكل رسـيدن (ابن 

 
این منابع رجوع شود: مک اولیف، جین دمن.  شایان ذکر است جهت ترجمه  .  ١ به  نوشتار  این  فارسی مقالات مذکور در 

، تهران: حکمت؛  ٢آبادی و دیگران. ریچارد کیمبر، «حدودالهی»، جلد ). دایرةالمعارف قرآن. ترجمۀ حسین خندق١٣٩٣(
یگران، تهران: حکمت: ماتیاس  آبادی و د ، ترجمۀ حسین خندق٣). دایرةالمعارف قرآن، ج  ١٣٩٤مک اولیف، جین دمن. (

؛  ٥٧٩:  ٣؛ ویم ریون، «شهید»، ج  ٤٨٧-٤٨٨و    ٤٩١ـ    ٤٩٣و    ٥٠١ـ    ٥٠٢:  ٣رادشیت، «شاهد بودن و شهادت دادن»، ج  
؛ مک اولیف، جین  ٢٧٨:  ٣؛ قرآن و زنان، ج  ٥٧٥:  ٣؛ اندرو ریپین، «شهادت»، ج  ٤٧٨:  ٣ویم ریون، «سیره و قرآن»، ج  

آبادی و دیگران، تهران: حکمت: وائل حلاّق، «فقه و قرآن»،  ، ترجمۀ حسین خندق٤قرآن. ج    ). دایرةالمعارف١٣٩٦دمن. (
  ؛ تهران: حکمت. ١١٦ـ  ١١٧: ٤؛ وائل حلاّق، «عقد و پیمان»، ج ٢٨٠ـ  ٢٨١: ٤ج 
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ان كرده  ا را بيـ دي،  همين اين معنـ د (فراهيـ :  ٦ق، ج    ١٤٠٧؛ جوهري،  ٤٠٤:  ٣ق، ج    ١٤٠٩انـ

  ). ٣٢٠:  م   ١٩٧٩؛ زمخشري،  ٢٢٣٦

) علت تعبير از شـبهه آمده اسـت: شـبهه به اين معناسـت  ٥٠٢فهاني (م در عبارت راغب اص ـ

ود (راغب   ابهت عيني يا معنوي از يكديگر تميز داده نشـ كه يكي از دو چيز به خاطر وجود مشـ

  ). ٤٤٣: ق   ١٤١٢اصفهاني،  

بهه، بهترين تعبير كلام نوراني امام   طلاحي شـ ت كه فرمودند: (   ي عل در تعريف اصـ ع) اسـ

بهه   بهه را شـ بهه كه در خارج مطرح مي مي شـ ت (نهج گويند؛ زيرا شـ بيه حق اسـ البلاغه،  كنند شـ

ــبهـه ايجـاد مي ٣٨: خ ش   ١٣٧٩ ــبهـه افكنـان طوري شـ ــنونـده و مخـاطـب معطـل ). شـ كننـد كـه شـ

دهند و غير حق را حق جلوه  ماند چكار كند. اين افراد امر نادرســت را درســت نشــان مي مي 

  دهند. مي 

شــدن امر، التباس،  اند: شــبهه، مشــتبه  اصــطلاحي شــبهه گفته برخي ديگر نيز در تعريف  

؛  ٣٥٠:  ٦، ج ١٣٧٥اســت (طريحي،    باطل  و  حق  و   ثواب  ، خطا و حرام   و   حلال  ترديد بين امور 

؛ همان،  ٧٢:  ٤ج تا: عربي، بي ؛ ابن ٣٧:  ٥تا: ج ؛ غزالي، بي ٤٧٠:  ٢تا، ج  مصـــطفي و ديگران، بي 

). مراد از تعريف شــبهه در اين نوشــتار، التباس، مشــتبه  ١١:  ٦، ج  ١٣٦٨؛ مصــطفوي،  ٣٧٠:  ٣ج 

  اي كه مخاطب سردرگم شود. گونه شدن امور و خلط حق و باطل در يكديگر است به 

 ة شهادت زناننقد شبهات دايرةالمعارف قرآن ليدن دربار .٣

هاي گوناگون دايرةالمعارف قرآن ليدن در اين قسـمت از نوشـتار، شـبهاتي كه در مدخل 

 گردد. به مسئله شهادت زنان وارد شده نقد و بررسي مي 

  . شبهه ضعف و نقصان حافظه زنان در گواهي دادن١-٣
  زنان   و  قرآن  دكتر روت رادد در بخشي از مقاله   

نويســد: شــهادت زنان يكي  قره، در رابطه با شــهادت زن مي ســورة ب   ٢٨٢با اشــاره به آية 

ديگر از مسـائل دوپهلو در قرآن اسـت. زماني كه به دو شـاهد مرد نياز باشـد و دو مرد نباشـد،  

صـراحت در قرآن بيان شـده اسـت كه اگر شـهادت يك مرد و دو زن كافي اسـت و دليل آن به 
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ــهـادت قـانوني  عبـارت يكي خطـا و فراموش كرد، ديگري بـه يـادش آورد؛ بـه  ديگر، زنـان در شـ

  .) Roded,2004, v 5: 525(  شان مثل مردان دقيق و درست نيست قابل اعتمادند، ولي حافظه 

  . نقد شبهة ضعف و نقصان حافظه زنان١-١-٣
ها  در پاســـخگويي به شـــبهه مذكور، وجوه متعددي متصـــور اســـت كه به برخي از آن 

  شود: پرداخته مي 

  بر حدس يتنمب  يريگجهينتالف: 
ــان به اجمالاً بيان مي  ــورة بقره: «   ٢٨٢داريم در آيه مباركه  در جواب ايش وا  س
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įده،   ؛ » ا هادت عنوان شـ اوي زن و مرد در شـ لال» كه علت عدم تسـ واژة «ضـ

ت   يان آمده اسـ تن، گمراهي، غفلت ورزيدن و نسـ ايع گشـ دن، ضـ دن، پنهان شـ در معاني گم شـ

اني،  ٤١٠:  ٥، ج  ١٣٧٥(طريحي،   ــفهـ اصـ ب  ه  ٥١٠:  ١٤١٢؛ راغـ ــران آن را بـ ). برخي از مفسـ

؛ فخرالدين رازي،  ٥٧٤:  ٢تا، ج  عاشـور، بي ؛ ابن ٥٦١:  ١، ج  ١٤١٩كثير،  نسـيان (ابن فراموشـي و 

، ج ١٤١٥؛ آلوسـي،  ٣٩٧:  ٣، ج ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٣٢٦: ١، ج  ١٤٠٧؛ زمخشـري،  ٩٥:  ٧، ج ١٤٢٠

ــي ديگر به ضــلال، ٤٤٢:  ١تا، ج ؛ حقي بروســوي، بي ٨٨:  ١تا، ج قتيبه، بي ؛ ابن ٥٨:  ٢ ) و بعض

ــيرازي و همكاران،  ي كرده گمراهي و انحراف معن  ــل ٣٨٧:  ٢، ج ١٣٧٤اند (مكارم ش االله،  ؛ فض

ــمير «إِحـْداَهُمـَا» در هر دو جـا بـه زنـان برمي ١٧٣: ٥، ج  ١٤١٩ گردد و بـه ). طبق احتمـال اول ضـ

ــمير اول بـه يكي از زنـان بـه  ــمير دوم بـه يكي از زنـان گفتـه علامـه طبـاطبـايي ضـ طور نـامعين و ضـ

اما طبق احتمال دوم، ضمير اول به   ؛ ) ٤٣٤:  ٢، ج ١٤١٧طباطبايي،  طور مشخص مربوط است ( به 

نويسـان معناي «نسـيان»  گردد. با توجه به اينكه برخي لغت «شـهادت» و ضـمير دوم به «زنان» برمي 

تر است، احتمال  اند و نيز تعدد در مرجع ضـمير از تكرار مناسب را در ضـمن معاني ضـلال نگفته 

ل در هر يك از دو معني كه به كار رفته باشــد، علت آن در آيه دوم قوّت بيشــتري دارد. ضــلا 

ران گفته  ده و آنچه مفسـ ت (مهريزي، بيان نشـ تر بر حدس و گمان مبتني اسـ )؛  ٧٤:  ١٣٨٢اند بيشـ

ــت كـه حـافظـه زنـان دقيق و   ــيـده اسـ چنـانكـه روت رادد نيز بـا حـدس و گمـان بـه اين نتيجـه رسـ

ــت؛ درحـالي  ــت نيسـ بنـا بر آنچـه گفتـه  درسـ ــد، از ظـاهر آيـه كريمـه هرگز چنين معنـايي  كـه  شـ

  . شود استنباط نمي 
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  يسطح ليارائه تحل ب: 
ود، در  مرده شـ يتّ زن شـ خصـ اگر گواهي دو زن در برابر يك مرد، نقص در حافظه و شـ

گوييم؟  مورد دو شــاهد مرد «شــهيدين مِن رجالكم» يا چهار شــاهد مرد در مورد ديگر چه مي 

ــت كه حتماً  به آيا يك مرد   ــت؟ آيا نقص در عقل و حافظه يا دين اوس تنهايي قابل اعتماد نيس

بايد دو تا يا چهار تا باشــد؟ حقيقت اين اســت كه اين موارد هرگز نبايد ابزاري براي ارزيابي  

د؛ زيرا كاملاً بي  يّت زن باشـ خصـ ت كه بدون درك روح قرآن كه به منفي شـ افي اسـ عنوان  انصـ

  هاي سطحي ارائه نمود. ، تحليل گر انسان است گر و هدايت دهاي تربيت اي از رهنمو مجموعه 

  عدم توجه به عواطف زنانج: 
ــي  توجهي وي به جنبـه از ديگر نقـدهاي وارده بر روت رادد، بي  ــاسـ هاي عاطفي و احسـ

ــهيد مطهري  ــت. ش ــده اس ــبهه ش ــبب بروز ش ــت كه همين امر س زنان و غلبه آن بر مردان اس

ــت   زن كافي   و گريه براي منقلب نمودن روح التماس   گويد: يك مي  ــهادت دادن،    اس تا در ش

 ضـعف  عقل،   احسـاسـات بر او غلبه يابد و به نحو ديگري حكم كند كه هيچ ارتباطي به ضـعف 

  اسـت كه اين احسـاس بودن   حالت احسـاسـاتي   اين  به   مربوط   بلكه  عدالت ندارد،  ضـعف   و  ايمان 

اسـت   بيشـتر  ديگر مردان  از  ها آن   تأثير   و   وشـش اي كه ج گونه هسـت؛ به   هم  مردها   خود  ميان  در 

  و اين به معناي كمتر بودن عقل اين دسته از مردان از ساير مردان نيست. 

ان  يار   احتمال  به   كه   كنند مي   گيري نتيجه  ايشـ مرد   و  زن   گواهي  برابري   عدم  قوي علت   بسـ

شـود  مي  مربوط  زن   احسـاسـات  برتري  به   اين   و   شـود متأثر مي   مرد  از   بيشـتر  زن  كه   اسـت  اين  براي 

توان  بنابراين مسـئله گواهي را نمي ). ي مطهر   د ي شـه  گاه ي پا   ت ي سـا  ه ي : نما ١٣٧١(ر.ك: مطهري، 

به پاي قوت و ضـعف عقل گذاشـت، چون ارتباطي به آن ندارد؛ نه با عقل مرد كار دارد، نه با 

ادقانه مشـاهدات  فصـلش با عقل نيسـت؛ درواقع گواهي دادن، بازگو نمودن   عقل زن؛ حل و  صـ

 از  خارج   حقوقي كه  مســائل  در  لااقل   هاســت كه اين ارتباطي به عقل ندارد. چه بســا، و شــنيده 

ئون كاري زن   محيط  ت،  شـ ات   زن از   حفظ   اسـ اسـ ئله احسـ ت كه به همان مسـ  قابل  مرد كمتر اسـ

  ). ١٢: گردد (همان زنان برمي  در   توجه 
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  عقل و  احساس نيب خلط د:
از ديگر دلايلي كه موجب وقوع شــبهه از ســوي روت رادد شــده، ايجاد خلط بين دو 

اند: عالم شــهادت ارتباطي به االله در اين زمينه نوشــته حيطه احســاس و عقل اســت. علامه فضــل 

كه شـهادت يك احسـاس  عالم عقلانيت ندارد؛ عقل يك توان و حالت فكري اسـت، درحالي 

ــت و به وثوق در نقل ا  ــهادت ارتباط كلي با مقوله عقل ندارد. ممكن  طبيعي اس رتباط دارد. ش

اسـت انسـاني كه عقل كامل ندارد، شـهادت درسـت يا نادرسـتي بدهد. او در شـهادت خود مثلاً  

رايط شـهادت محقق مي  د، شـ گونه ديدم». گويد: «اين شـود و مي وقتي در گفتارش صـادق باشـ

جامي با عنوان نقص ـ هادت، انسـ ت اين تعليق شـ ان عقل يعني اينكه امكان و  پيداسـ ان ندارد. نقصـ

كه شــهادت ارتباط به اين موضــوع ندارد. اينكه  توان فكري زن از مرد كمتر اســت، درحالي 

ــتي عقل او برخي گفته  ــت، اين بُعد عاطفي زن به معناي كاسـ ــتر اسـ اند قدرت عاطفه زن بيشـ

ئله، تصـر  في غيرعقلاني بكند،  نيسـت. ممكن اسـت انسـاني آن قدر عاطفي باشـد كه در يك مسـ

ت (ر.ك: فضـل اما اين مورد ثابت نمي  ده اسـ :  ٥، ج ١٤١٩االله،  كند كه او دچار نقصـان عقل شـ

االله همچنين معتقدند كه نسـيان خصـوصـيتي در موضـوع علامه فضـل .  ) ٢٢٤:  ١٣٨٨كديور، ؛  ١٧٣

بلكه خصوصيت در ضلال و انحراف است كه چيزي جز دور شدن از حقيقت از طريق  ؛ ندارد 

ــت (همان:  ــيان اس ــباب اعم از خطا، غفلت و نس ــت كه اين اس ــباب طبيعي نيس ). وي ١٧٣اس

ــبت به مرد، وجداناً و علماً قابل اثبات   همچنين بر آن اســت كه بيشــتر بودن نســيان در زن نس

 ). ١٧٤نيست (همان: 

  نظرانصاحب يعدم توجه به رأه: 
ــمنـدان در  ــي  رادد به نظرات انديشـ ان زنان و امور اثرگذار بر آن، زمينه حلقه ارتباطي نسـ

ته و مباحث فراموشـي در شـهادت را به  ائل با چالش روبرو گشـ وقعي ننهاده و لذا در تحليل مسـ

  كه بروز مسائل هيجاني دخيل در نحوه شهادت است. نقصان حافظه ربط داده است، درحالي 

جيه اسـت؛ زيرا شـناختي مسـئله فراموشـي زنان هنگام اداي شـهادت قابل تو از ديدگاه روان 

ــتقيم دارد. هر اندازه فرد تحت تأثير   ــاســات و هيجانات فرد، رابطه مس فراموشــي با ميزان احس

كند  احساسات و هيجانات روحي قرار گيرد، وقايعي را كه به خاطر سپرده، زودتر فراموش مي 
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ــت. (اميري و همكـاران،  و دقـت كم  ــايي ١٤٨- ١٦٣: ١٣٩٦تري در نقـل آن خواهـد داشـ ؛ رضـ

  ). ٩:  ١٢، ج ١٣٩٢هاني و همكاران،  اصف 

گويد: «يك موضـوع كه در ذهن ما انعكاس شـديد هيجاني  شـناس قضـايي مي يك روان   

ــبغـه كراهـت ايجـاد مي  ــراف توجـه مـا كنـد، مي يـا صـ ــريع در انصـ ــهيـل يـا تسـ توانـد موجـب تسـ

گر از شــناســان، حيا و عفت يكي دي ). به اعتقاد برخي از روان ٢٧٥:  ١، ج ١٣٧٤نيا،  (كي   شــود» 

  عوامل فراموشي اشخاص است (همان). 

  . شبهه تبعيض بين حقوق زن و مرد٢-٣
در رابطه با شـهادت زن، ) Roded, 2004, v 5:525( روت رادد در مقاله قرآن و زنان 

بحث تبعيض بين حقوق زن و مرد را مطرح نموده و نوشته در شرايطي كه به دو شاهد مرد نياز  

سـورة بقره   ٢٨٢شـد، شـهادت يك مرد و دو زن تعيين شـده و آية باشـد و دو مرد در دسـترس نبا 

  بيانگر دليل اين تبعيض و نابرابري محض است. 

  . نقد شبهه تبعيض بين حقوق زن و مرد١-٢-٣
جهت پاسـخگويي به شـبهه تبعيض نيز دلايل متعددي متصـور اسـت كه از ديد خانم رادد  

  شود: ها مطرح مي ي از آن و ماتياس رادشيت مغفول مانده است كه در ذيل برخ 

  فيتكل  و حق نيب  خلط الف:
  اطلاع عدم   جهت  به  اســلام   احكام   از موارد، منتقدينِ  در بســياري  زن   حقوق  در بررســي 

ــياري   اند؛ يعني نموده   كافي، «تكاليف» را با «حقوق» خلط  ــارع   از موارد كه   در بس  به مقدس   ش

 د، مرتفعشـو   آنان  براي   بروز مشـكلاتي   موجب  را كه   از زنان، تكاليفي   و حمايت   صـيانت  هدف 

ــت، اين  نموده  ــر    از حقوق  و دادِ دفاع  نموده   از حق تلقي   تكليف» را محروميت  «رفع  اس زن س

ــهادت مي   ديگر، يك  و از طرف  نموده   وجداني» تلقي   طرف، «وظيفة   را از يك  زنان   دهند. شـ

ت   ننموده  خود بيان   مخاطب  «حق» و براي  هادت»، يك   اسـ ت   حق   كه «اداء شـ يا تكليف؟ و    اسـ

و    اخلاقي   از تكليف   يا اعم   اسـت   و اخلاقي  وجداني   تكليف   يك  اسـت آيا صـرفاً  اگر تكليف 

تواند  ديگر نمي  تكليف  هاي ويژگي  را جزء «تكاليف» بدانيم با حفظ   حقوقي؟ زيرا اگر موردي 

  ). شـهادت٢٦٧:  ١٣٧٠نيسـتند (كاتوزيان،    اجتماع  قابل   و تكليف   حق  جزء «حقوق» باشـد؛ چون 
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ــت   و حقوق   فقـه  از ديـدگـاه  ــوعـه، «تكليف» اسـ ــورت  نـه   موضـ ادعـا،    اين   اثبـات   «حق» و در صـ

 مرتفع  اسـلام» از اسـاس   از حقوق   در مواردي  زنان   شـهادت   پذيرش   به «عدم  مربوط   اشـكالات 

ــد. اگرچه  ــي   خواهد ش ــهادت  ي دانان، ادا از حقوق  بعض ــريحاً  ش  ــ  را ص تكاليف»  «   اديق از مص

بنابراين جايي براي شــبهه تبعيض در هنگام تعدد گواهان زن در برابر    ؛ ) ٢٦٧اند (همان:  دانســته 

ــتـه و اين لطف يـك مرد بـاقي نمي  مـانـد؛ زيرا خـداونـد در واقع تكليفي را از دوش زنـان برداشـ

لامى يك تكليف   هادت در نظام اسـ ت نه نقص و تبعيض براي زن. بنابراين شـ ت و  منعم اسـ اسـ

اســلام با نپذيرفتن شــهادت زن در مواردي مانند قتل، اين تكليف را از زن برداشــته و اين يك 

اي جز روبرو اصــل اســاســي اســت كه نبايد مغفول واقع گردد؛ زيرا در غير اين صــورت ثمره 

  شدن با شبهات را به همراه ندارد. 

عنوان مؤيد مدد جســت؛ زيرا هاي خود مؤلفانِ ليدن به توان از ديدگاه در اين راســتا، مي 

سـورة    ٦٤اندرو ريپين در مدخل «شـهادت»، دربارة كاربردهاي ديني شـهادت با اسـتناد به آية 

عمران، متذكر گشــته كه شــهادت دادن عملي منفعلانه نيســت بلكه عملي فاعلانه و از ســر  آل 

 . ) Rippin, 2004, v 5:488(   اختيار است و اداي آن يك تقاضاست 

وقتي وي اداي شــهادت را عملي فاعلانه، اختياري و يك تقاضــا دانســته،  بر اين اســاس 

ــت. در اين   ــهادت، مخيّر اس ــت؛ زيرا فرد در ادا يا عدم ش ــاوي حقوق اس همين امر بيانگر تس

صـورت اداي شـهادت دالّ بر تكليف اسـت نه حق و در تكليف، انسـان مخيّر اسـت و اجبار و  

ت. افزون بر اين حد و م  دني نيسـ وي  ملزم شـ ي از سـ ائل حقوقي و ارزشـ خصـي براي مسـ رز مشـ

بهه را فراهم نموده  تباه، زمينه بروز شـ ده كه همين تصـور اشـ يم نشـ بهه افكنان، متصـور و ترسـ شـ

  است. 

ي   ت و معناي ارزشـ ئله حقوقي اسـ هود در موارد خاص، يك مسـ گواهي دادن و تعداد شـ

تري نسبت به مرد داشته  يش ندارد؛ يعني ممكن است يك زن ارزش معنوي، اخلاقي يا علمي ب 

ائل خاص خود را دارند. اصـولاً در اين  د يا بالعكس، ولي در حقوق، مسـ بهات بايد باشـ گونه شـ

، ج ١٣٩٢از خلط بين مسـائل حقوقي و ارزشـي جلوگيري كرد (رضـايي اصـفهاني و همكاران،  

١١:  ١٢ .(  
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  احكام  يتساو و  عيتوجه به حكمت تشر عدم ب:
بهه تبعيض    ريعت با توجه  بين حقوق زن و مرد مي تفاوت  و   در پاسـخ به شـ توان گفت شـ

صورت دقيق  هاي اجتماعي زن و مرد، احكام را به به شرايط خاص روحي ــــ رواني و موقعيت 

ب براي هدايت انسـان  وي خداوند ترسـيم كرده و مراد شـارع، ايجاد نظام حقوقي مناسـ ها به سـ

مانند شـهادت بر زايمان و ولادت طفل و    در مواردي كه زن بيش از مرد اشـراف دارد،   . اسـت 

ه)   ابلـ ــهـادت يـك زن (قـ ا آمـدن (كـه در ارث براي او تـأثير دارد)، شـ مردن طفـل پس از بـه دنيـ

ه  ايي و  بـ ه تنهـ ــت (داوودي،  طور فردى  بـ ه اسـ ذيرفتـ كـه در مردان هيچ  درحـالي   )؛ ٣٥٣:  ١٣٨٣پـ

د دو نفر باشـــند. در موردى وجود ندارد كه شـــهادت يك مرد پذيرفته شـــود بلكه حداقل باي 

گونه موارد  مورد برخى موضــوعات نيز تنها شــهادت مردان نافذ اســت و شــهادت زنان در اين 

ــت؛ به  ــاوى دو زن با يك مرد» مطلق نيس ــت؛ يعنى حكم «تس طور  (طلاق و قتل) پذيرفتنى نيس

ــهـادت مرد چيزى از ارث را براى طفـل ثـابـت   ــدن طفـل، شـ مثـال در مورد اثبـات زنـده متولـّد شـ

شود و در اين مورد فقط شهادت  چهارم» از ارث ثابت مي كند ولى با شهادت هر زن «يك نمي 

زنان مسـموع اسـت. شـهادت بر بكارت و يا عيوب جنسـى نيز موارد ديگرى اسـت كه در آن 

هيد ثاني،   ت (شـ هادت زنان پذيرفته اسـ :  ١٣٨٧؛ محقق حلى،  ٢٤٥  ـــ ـ  ٢٥٩:  ١٤، ج ١٤١٣تنها شـ

  ). ١٥٤- ١٧٨:  ٤١ق، ج    ١٤٠٤؛ نجفي جواهري،  ٤٢٨:  ١ق، ج    ١٤٠٥  ؛ راوندى، ٤٣٦-٤٣١

عدم توجه خانم رادد به فلســفه و حكمت تشــريع احكام نيز از دلايلي اســت كه موجب  

ده اسـت. در تحليل  بهه شـ لام   و حقوقي   فقهي   رخ دادن شـ   ديگر، حكمت  عقلايي  و هر نظام   اسـ

بود،   نادر و غير غالب، موارد نقضي   صورت ر به و اگ  است   حكم، كافي   يك  تشريع   براي  غالب 

 نخواهد بود.   آن   و حكمت   تشريع  به  مضر 

هادت زنان  ات قوي  در بحث شـ اسـ بت  تر و حياء بيش نيز برخورداري بانوان از احسـ تر نسـ

ها  پذيري زنان در برابر تهديد و تطميع اسـت و ممكن اسـت در برابر آن به مردان، علت انعطاف 

اما در صـورت   ؛ شـوند و گواهي خلاف واقع دهند يا در حضـور دادگاه حياء كنند م  زودتر تسـلي 

ــريب خطا كم  ــهادت، ض ــريب اطمينان در تر مي اجتماع دو زن براى ش ــود و در عوض، ض ش

ــهادت افزايش مي  ــيب ش ــوى ديگر از آس ــهادت و  يابد. از س پذيري يك زن نيز در جريان ش

  اهد. ك هاي پس از آن نيز تا حدودى مى خصومت 
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هاي اقتصـادي و رو با حيله تر درگير مسـائل اجتماعي هسـتند؛ ازاين از سـويي، بانوان كم 

هاي مفسـدان اقتصـادي  سـازي شـوند و ممكن اسـت زودتر از صـحنه تر آشـنا مي اجتماعي كم 

ــنـد، اين خطر كم فريـب بخورنـد امـا هنگـامي  ــود تر مي كـه دو نفر بـاشـ ــهـادت    ؛ شـ بنـابراين در شـ

ــادي خـاص، گو  ــت و اين بـه منزلـه نقص و تبعيض حقوقي  اقتصـ اهي دو زن برابر يـك مرد اسـ

هاي متعددي منجر به تشـريع اين حكم از سـوي شـارع شـده اسـت. بر  براي زن نيسـت و حكمت 

عنوان يك اصــل اين اســاس در آيين دادرســى اســلام، شــهادت زن همچون شــهادت مرد، به 

ات شــهادت مرد و زن متفاوت اســت پذيرفته شــده اســت؛ اگرچه در برخى موارد، قدرت اثب 

  ). ١٠:  ١٢، ج  ١٣٩٢؛ رضايي اصفهاني و همكاران،  ٢٠٥   ـ  ٢٠٧  : ١٣٨٨(ر.ك: جمعي از مؤلفان، 

  يريعدم توجه به قواعد تفسج: 
ازجمله اشـكالات ديگري كه به خانم رادد وارد اسـت، عدم توجه وي به رعايت قواعد  

يري از قبيل: اطلاق و تقييد،   وابط تفسـ ياق، پيوند مفهومي و موضـوعي آيات با يكديگر و ضـ سـ

صـورت  و قوانين محاوره ادبيات عرب اسـت؛ زيرا در قرآن، موارد ديگر در رابطه با شـهادت به 

ت كه در آن  ده اسـ اره مطلق بيان شـ ت (طلاق/ ها اشـ ده اسـ اهدان نشـ ؛ ٢اي به زن يا مرد بودن شـ

ي و موضــوعي آيات با يكديگر و در نظر  ) كه با توجه به ســياق و ارتباط مفهوم ١٥و    ٦نســاء/  

توان به احكام روزِ مســائل دســترســي يافت و از اين طريق گرفتن تقييدات و تخصــيصــات مي 

  پردة ابهام كنار زده شود. 

در دايرةالمعارف ســيره آمده اســت كه قرآن در هشــت جا (شــش مورد شــهادت و دو 

هادت بيان داش ـ م) رهنمودهايي را در رابطه با شـ اره مورد قسـ لاً اشـ تر موارد اصـ اي به ته و در بيشـ

ت؛ لذا كاملاً بي  ده اسـ اهدان نشـ ت اگر از كاربرد ضـماير جمع مذكر مثل جنس شـ انصـافي اسـ

ــت ــده اسـ ــود كه در اين آيات فقط گواهان مرد در نظر گرفته شـ ــتنباط شـ  «منكم» چنين اسـ

 )Afzalur Rahman, 1984. v 3: 467 ( . 

در اينجا بايد گفت كه در قرآن آياتي هسـت كه اختصـاص به صـنف مخصـوصـي ندارد؛  

مانند آياتي كه در آن سـخن از ناس يا انسـان اسـت. آياتي هم هسـتند كه در آن سـخن از مرد  

ــالم به كار رفته و آياتي كه از لفظ مردم   ــمير جمع مذكر س ــت؛ مانند آياتي كه در آن ض هس

گونه كاربرد بر اساس فرهنگ محاوره و عرف ن ي » ا يعلمهم   و  لمكم يع « مثل   استفاده شده است؛ 
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تند، بلكه مردم  المللي اسـت و در مقام لفظ چنين تعبير مي بين  شـود. اين مردم در مقابل زنان نيسـ

اي به مرد يا ســورة نســاء قرآن مطلقاً اشــاره   ١٥و   ٦بنابراين در آياتي همانند    ؛ يعني «تودة ناس» 

ــاهد  ــته و    ٢٨٢كه در آية رد؛ درحالي ان ندا زن بودن شـ ــئله نگشـ ــورة بقره متعرض اين مسـ سـ

  ه شهادت در امور مالي را گوشزد نموده است. ئل صورت مقيد و خاص، مس به 

ــت كـه در آنجـا وائـل مؤيـد اين مطلـب، يكي از مـدخـل  هـاي دايرةالمعـارف قرآن ليـدن اسـ

ه را بايد تقييدگر واژه حلّاق گفته اسـت: هرگاه دو حكم از يك جنس باشـند، صـفت مقيدكنند 

آورد كه خداوند در عنوان شـاهد مثال مي سـورة بقره را به   ٢٨٢يا عبارت مطلق دانسـت. او آيه 

ــتـد كرديد، گواه بگيريد» كه با عبـارت قبلي در آن به  ــورت مطلق فرموده: «هرگاه داد و سـ صـ

ادت طلبيد، پس همين آيه مقيد شــده اســت كه چنين فرموده: «دو شــاهد از مردانتان را به شــه 

  دو مرد نبودند، مردي را با دو زن».  اگر 

او ســخن خود را در اينجا به مدخل شــهادت و گواهي دادن رادشــيت ارجاع داده و در 

انند و به يك مورد واحد، يعني عقد  ت: در اين موارد، احكام مطلق و مقيد يكسـ ادامه گفته اسـ

ــاره دارند، كه در اينجا (منظور آ  ــورة بقره) خدا در الفاظ قرآن،   ٢٨٢ية قرارداد فروش، اشـ سـ

صـورت مقيد مشـخص نموده كه  روشـن كرده اسـت كه شـاهدي از نوع خاص در نظر دارد و به 

   ). Hallaq, 2004, v3:150( چه شاهدي مراد است 

اره   بر اين اسـاس، با وجود اينكه وائل حلاّق در مدخل مذكور به بحث اطلاق و تقييد اشـ

م خانم روت رادد پوشـيده و مغفول مانده و سـبب بروز شـبهه افكني  نموده اما اين مهم از چش ـ

  گشته است. 

 ١. شبهه مقايسه شهادت زن در قرآن با تلمود٣-٣

ماتياس رادشـيت نويسـندة مدخل «شـاهد بودن و شـهادت دادن»، در دايرةالمعارف جين  

ت: در آية   ته اسـ ورة بقره كه بلندتري   ٢٨٢دمن مك دوليف چاپ ليدن هلند نوشـ ن آيه قرآن سـ

 
گنجینه بسیار بزرگ یهود    کند؛ع) را شرح و تفسیر می(  یموسهای ربانی که قوانین و مقررات حضرت  تلمود: مجموعه سنّت.  ١

است که دو بخش دارد: یکی هگادا به معنای روایت و داستان و دیگری هلاخا به معنای راه و روش؛ در این مجموعه عظیم، مسائل  

ها و صدور و اجرای حکم و... به تفصیل ذکر شده است. این کتاب فقهی، حقوقی، موضوعات کیفری، ادله اثبات، مباحث دادگاه 

  ). ٣:  ١٣٧٨سلیمانی،  ؛ ٥٥٩: ١٣٩٣بایرناس، است (منبع فقه و حقوق یهود مهمترین 
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و معروف به «آيه دَين» اسـت، شـهادت دادن در زمينه تعهدات مالي و توافقاتي در زمينه حقوق  

خصـوصـي مطرح اسـت كه تعداد شـاهدان مورد نياز حداقل دو نفر اسـت. در اين آيه مقرر شـده 

داد  نويس قرار اسـت كه اولاً چنين توافقي بايد مكتوب باشـد و ثانياً دو شـاهد براي نگارش پيش 

بايد حضـور داشـته باشـند تا در مشـاجره حقوقي احتمالي در آينده بتوانند به روند صـحيح آن 

صــورت كلي با مقرارت مشــابه شــهادت دهند. وي بيان كرده كه اين توصــيه قرآني تا اينجا به 

فرق تلمود و قرآن در   : او گفتـه ) Radscheit, 2004, v 5:503( احكـام تلمود مطـابقـت دارد 

جز مواردي كه مربوط به آنان اسـت از شـاهد بودن و شـهادت  در تلمود، زنان به  اين اسـت كه 

ــده  ــتثنا ش ــت كه اگر دو مرد  اند؛ درحالي دادن اس ــده اس ــته ش كه در قرآن اين قاعده بنا گذاش

ــايـت داريـد گواه  نبودنـد، مردي را بـه همراه دو زن از ميـان گواهـاني كـه بـه عـدالـت آنـان رضـ

  ن دو زن فراموش كرد، زن ديگر وي را يادآوري كند. بگيريد تا اگر يكي از آ 

او در اينجا مطلب خود را به مقالة زنان و قرآن ارجاع داده و در ادامه گفته اســـت: بنا بر  

نظر حنفيان، اين آيه به اين معناســت كه شــهادت دو زن و يك مرد را در همه موارد، جز در 

هب فقهي، اين جواز عمدتاً به معاملات  توان پذيرفت. اما در ســـاير مذا حدود و قصـــاص، مي 

مالي محدود شـــده و در غير اين صـــورت، حق شـــهادت دادن به موضـــوعات خاص زنان به 

ــي مي  ــت. در اين موارد، قاض ــده اس ــان محدود ش ــهادت زنان خودش تواند خود را فقط به ش

از در اين موارد در مكـاتـب مختلف فقه د مورد نيـ ان شـــاهـ داد زنـ د؛ اگرچـه تعـ ي  محـدود كنـ

   ). ibid, v 5:502( متفاوت است 

  . نقد شبهه مقايسه شهادت زن در قرآن با تلمود١-٣-٣
خ  هادت زنان، پاسـ يت در زمينة شـ تند  براي نقد اظهارات ماتياس رادشـ هايي قابل ارائه هسـ

  گردد: اختصار مطرح مي كه در ذيل به 

  جواب بنائي و حلّيالف: 
رادشـيت، بايد از او پرسـيد آيا اينكه قرآن شـهادت دو در پاسـخ بنائي و حلّي به ماتياس  

عدالتي و نابرابري اســـت؟! يا اينكه نابرابري در اين اســـت كه  زن را برابر يك مرد دانســـته بي 

تانده اسـت؟! زيرا زنان در جامعه تلمود به  يهودي قديم اجازه    طوركلي حق شـهادت را از زن سـ

ته  ها تحميل شـده اسـت،  ان به خاطر چند لعنتي كه بر آن گفتند: زن ها مي اند و ربي شـهادت نداشـ
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ندارند  ق شـهادت دادن در دادگاه ربيون را حق شـهادت ندارند. زنان در اسـرائيل كنوني نيز ح 

 )Swidler,1976:115 (عفتي نمايد، همچنين در مسيحيت اگر يك مرد، زنش را متهم به بي   ١

ه  ادت آن زن، بـ ــهـ د مورد هـد گرفـت. زنِ متهم وجـه مورد ملاحظـه قرار نخوا هيچ شـ ايـ شـــده بـ

م،   ٢٠٠٢گناه» (كتاب مقدس،  سـختي قرار گيرد تا مشـخص شـود او مجُرم اسـت يا بي   محاكمه 

  ). ١٠   ـ  ١١: آيات  ٢٦فصل 

  محدود و منحصر نمودن منابعب: 
هادت دادن»،   اهد بودن و شـ يت در مدخل «شـ تفاده ماتياس رادشـ با نگاهي به منابع مورد اسـ

ــتـه توان بـه اي مي  ــت يـافـت كـه وي براي ارجـاعـات نگـاشـ هـاي خود يـك ديـد ابزاري  ن نتيجـه دسـ

ترده فريقيني، خود را محدود به بهره  تفاده از ظرفيت منابع گسـ ته و در اسـ مندي از انحصـاري داشـ

عنوان نمونه ازجمله  ندرت به كتب و مصـادر شـيعه ارجاع داده اسـت؛ به منابع اهل سـنّت نموده و به 

اده ايشـان «كنز السـعاده» آلوسـي، «كشـاف» زمخشـري، «المهذّب في فقه الشـافعي»  منابع مورد اسـتف 

اثر فيروزآبادي، «فتح المبين» عبدالوهاب شــعراني، «الاتقان» ســيوطي، «احياء العلوم» امام محمّد  

افعي مذهب و... اسـت و چون بحث او اسـتناددهي به آيات قرآني اسـت، در اين راسـتا   غزالي شـ

ــت به كت مي  ــيري مرتبط با آيات مورد بحث ارجاع دهد اما حتي يك مورد از كتب  بايس ب تفس

تفســيري شــيعه را نام نبرده و تنها ارجاعي كه به مصــادر شــيعه داده، كتاب روايي «من لا يحضــر 

بهه   الفقيه» شـيخ صـدوق اسـت. با چنين انحصـارطلبي و انتخاب گزينشـي منابع از سـوي مؤلف، شـ

 .) Radscheit, 2004, v 5: 505-506(  د نماي بديهي و طبيعي مي افكني يپرامون آيات، امري 

 نگري سويه يكج: 

اي كه دربارة  نويســنده مقاله «شــاهد بودن و شــهادت دادن» با توجه به پيشــينه پژوهشــي 

ــترده و دامنه اســـلام دارد، طبعاً مي  ــت از اطلاعات گسـ هاي  داري برخوردار و از ديدگاه بايسـ

دهي از نظرات فقهاي  رسـد در بيان گزارش صـاحبان آرا مطلع باشـد. به نظر مي ارباب مذاهب و 

ها  سو نگري كرده و تنها از ديدگاه  فريقين و مذاهب، پيرامون احكام فقهي شهادت زنان، يك 

صـراحت فتواي مذهب حنفي را متذكر گشـته و  و منابع اهل سـنّت مدد جسـته اسـت؛ زيرا وي به 

 
  هازلتون به نقل از سایت تبیان.  زنان اسرائیلی، حقیقت در پشت پندار، لسلی. ١
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مورد پسـند مؤلف واقع شـده اسـت؛ علاوه بر اينكه در منابع نيز به فقه   رسـد نظر ايشـان به نظر مي 

ت. به  تناد داده اسـ افعي اسـ يعي توجه نكرده و  شـ هرحال، وي از روي عمد يا غفلت به احكام شـ

لام را در طرف و جامع اين روش از يك محقق بي  ت كه بخش مهمي از جهان اسـ نگر دور اسـ

  نظر نداشته باشد. 

  خل عقد و پيمانمغايرت با مدد: 
ــيت به  ــندگان دايرةالمعارف قرآن ضــروري اســت كه ماتياس رادش عنوان يكي از نويس

ها شــناخت و تســلط داشــته باشــد اما ها و محتواي آن ليدن به همكاران و مؤلفان ســاير مدخل 

ضـــرورت مراعات اين امر و ملتزم شـــدن به آن از ســـوي ايشـــان، آگاهانه يا ناآگاهانه مورد 

اي كه به سـخنان وائل حلّاق در مقاله «عقد و پيمان» توجه  گونه واقع شـده اسـت؛ به   انگاري سـهل 

انگاري دردســرســاز گشــته و زمينة بروز شــبهات، تغاير، ابهام و  ننموده و همين غفلت و ســهل 

ــتناد به آية مورد بحث   ــت؛ چراكه وائل حلاّق با اس ــاخته اس دوگانگي آراء مؤلفان را فراهم س

صـورت مطلق، متكي به شـهادت شـهود و گواهان دانسـته  بار اسـناد مكتوب را به ) اعت ٢٨٢(بقره/ 

ناخته شـدن  ند قائل نشـده بلكه معتبر بودن سـند و به رسـميت شـ و اعتباري براي مكتوب بودن سـ

  .) Hallaq, 2004, v 1: 434است ( آن، تنها و تنها منوط به قرين شدن با گواهي گواهان  

رادي به نحوة شـــهادت هيچ يك از شـــاهدان نگرفته بلكه  وي در «مدخل عقد و پيمان» اي 

ــاب   ــناد مكتوب در معاملات و قراردادهاي مالي به احتسـ اصـــل گواهي آنان را اعتباربخشِ اسـ

آورده اسـت؛ اما شـايان ذكر اسـت كه وائل حلّاق با اسـتناد به آيه مذكور، به فقه اسـلامي در زمينه  

هاي كلي فقهي مرتبط با عقود و  نسـتن آن در نظريه به رسـميت نشـناختن اسـناد مكتوب و شـرط ندا 

دار بودن تعهدات، ايراد وارد نموده و گفته چرا با وجود بيان تفصيلات و جزئيات در آيه و سابقه 

ــمال و جنوب   ــبات حقوقي مردم مناطق خاور نزديك و ش ــتن عقود در مناس فرمان قرآن به نوش

اعتنايي  اند به توصـيه قرآن بي ايش فقه اسـلامي مكه و مدينه، سـاكنان حجاز و مصـر كه منشـأ پيد 

 .) Hallaq, 2004, v 1: 434(    اند؟ نموده و از امتثال و اجرايي نمودن فرمان قرآني سرباز زده 
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 نتيجه

ــتناد   از اين پژوهش دريافتيم كه برخي از مؤلفان مقالات دايرةالمعارف قرآن ليدن با اسـ

بهاتي به   ٢٨٢به آية  ئله شـهادت زنان وارد كرده سـورة بقره شـ اند و عدم تسـاوي عدد زنان با مسـ

اند و احكام فقهي  مردان در شـهادت دادن را يك تبعيض حقوقي و نقصـان حافظه زنان شـمرده 

اند. بر اين اســاس با اســتفاده از منابع فقهي، تفســيري و روايي،  اســلام را با تلمود مقايســه كرده 

اي شـهادت را تنها يك تكليف اختياري براي زن دانسـته نه هايي به شـبهات داده شـده و اد پاسـخ 

ــريع حكيمانه   ــات زنانگي و نحوه تش ــاس ــبهه افكنان را به حيطه عواطف و احس يك حق! و ش

ــلام ارجاع داده و آن  ــير، يك احكـام اسـ ــو نگري، محـدود ها را از عدم رعايت قواعد تفسـ سـ

قياس نادرست قرآن و تلمود و خلط   نمودن منابع مورد استفاده، ارائه تحليل سطحي و حدسي، 

جانبه  نگر، همه هاي جامع در مسائل حقوقي، ارزشي و عقلي واداشته و از ايشان بررسي پژوهش 

 و فريقيني را خواستار شده است. 
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